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Abstract 
This study examines the status of the right of refusal in the context of marriage with 

deferred dowry and sexual rights within Imamite jurisprudence and Iranian law. The 

primary question addressed is whether a wife in a marriage with deferred dowry or 

sexual rights—specifically, where the dowry is not specified in the contract or its 

determination is postponed until after the marriage- can withhold her marital duties 

until the dowry is determined and delivered. This research employs a descriptive-

analytical method with a comparative approach, initially reviewing and analyzing 

various legal and Fiqhi perspectives on the issue. In Imamite jurisprudence, some 

jurists recognize the existence of the right of refusal for the wife in such marriages, 

while others deny it. In Iranian law, the Civil Code does not explicitly address this 

matter, and legal commentators exhibit differing opinions. Ultimately, this research 

concludes that the right of refusal for the wife in marriages with deferred dowry and 

sexual rights cannot be substantiated. This conclusion is justified based on Fiqhi 

principles such as the prohibition of harm (Lā dharar) and the alleviation of hardship 

(Nafy-e Usr o Haraj), as well as legal principles like the promotion of family stability 

and the broad interpretation of Article 1085 of the Civil Code. 
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 چکیده

در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع در فقه امامیه و حقوق  
زوجه در نکاح مفوضة المهر یا مفوضة البضع، یعنی در  ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا  

تواند تا تعیین و تسلیم مهریه  جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، می 
تحلیلی و با رویکردی تطبیقی    - از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی  

کند.  های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل می مامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاه در فقه ا 
که برخی دیگر  در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالی 

ت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز  خصوص صراح کنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراین آن را نفی می 
نظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه  در این زمینه اختلاف 

گیری  اثبات نیست. این نتیجه رسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع قابل می 
به اصول حقوقی مانند اصل تحکیم  و نفی عسروحرج و همچنین باتوجه   به قواعد فقهی مانند لاضرر باتوجه 

 شود. قانون مدنی، توجیه می   1085خانواده و اطلاق ماده  

  . حبس، نکاح، مفوضة المهر، مفوضة البضع، فقه مقارن حق  واژگان کلیدی:  
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 مقدمه (1
نگردیده یا در نکاح دائم مهریه ذکر    کهدرصورتی قانون مدنی،    1087مطابق ماده    سوک ی ز  ا 

بعد از عقد نکاح، نسبت به   توانند می   عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین 

تعیین میزان مهریه تراضی نمایند. بنابراین به نکاحی که در آن، مهریه ذکر نگردیده یا زوجین 

شخصی توافق نمایند که نکاح بودن مهریه واقع گردد مفوضة البضع و در جایی که تعیین مهر به  

المهر  مفوضة  نیز  موافق  گویند می   واگذار گردد  دیگر  از سوی  زن  1085  ماده .  مدنی   قانون 

وی به او تسلیم نگردیده است نسبت به ایفاء وظایفی که در مقابل   مهریه تا زمانی که    تواند می 

 شوهر دارد حق امتناع دارد مشروط بر اینکه مهریه وی حال باشد. حال با عنایت به این مقرره

نسبت به اصل حق حبس برای زوجه تردیدی وجود ندارد. اما چالشی که وجود دارد این است 

که وضعیت حق حبس زوجه در فرض تفویض مهر یا بضع چگونه است؟ به تعبیر دیگر، آیا 

تا تعیین مهر و تسلیم آن از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد؟ اهمیت این   تواند می   زوجه 

فقدان    تواند می   مسئله را  قانونی،  بر خلأ  به موضوع   ای پیشینه علاوه  نسبت  جامع و کاربردی 

حاضر که منتج به نتایج و پیشنهادات کاربردی در چارچوب مقررات و موازین گردد دانست. 

 که   پژوهش   این .  است   گردیده همراه    متعددی  هایبا نگرش   امامیه  فقهای  میان  در   مسئله  این 

ایران   حقوق  و   امامیه  فقه  در   تطبیقی  و  تحلیلی  رویکردی   با  است   تحلیلی  توصیفی  روش  بر  مبتنی 

 بررسی  و   تحلیل  و  ایران   حقوق   و   امامیه  فقه   در   مربوطه   های نگرش   احصاء   با   که  است   آن   دنبال  به 

 نماید   ارائه  بارهدراین   و منطبق بر نیازهای روز را  جامع   صحیح،  نگرشی   ،هرکدام   مبانی  و   دلیل

 و  جامع   قانونی  وضع  جهت   در  هم  و  بوده   مسئله   این   هایچالش   و   ابهامات  پاسخگوی   هم  که

 مجزی  مرجعی   نیز   قضاوت   و   تحقیق   مقام   در   و   قرارگرفته   گذار قانون   مورداستفاده   کاربردی 

 پژوهش   تاکنون  موضوع  این   اهمیت   رغم علی .  گیرد   قرار  محاکم   قضات  و   پژوهشگران  برای 

پرداخته   آن   به   مختصر   صورت   به  آثار  از  البته برخی   است.   نگرفته  صورت   آن   به  نسبت  مستقلی 

 مورد  به صورت مختصر   را   موضوع   این   زوجه   حبس   نامه حق   پایان   در (  1387)   جوکار   زهرا   : اند 

 حبس   حق  اعمال   شرایط  ی   نامه  پایان   در (  1394)   سعیدی   علی   همچنین   است.   داده  قرار   بررسی

 رغم  کرده است. در پیشینه علی   بررسی   را   موضوع   این   ایران   حقوق   و   اسلامی   مذاهب   در   زوجه 
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 نگرفته   صورت   ها  یافته   و   نتایج   نظرات،   دلیل،   به  نسبت  جامعی  بررسی   و  تحلیل   زیاد، ت ازحم 

 است همچنانکه فقر منابع نیز به چشم می خورد. وجه نگردیده  ازائه نیز  کاربردی   پیشنهادات  و 

 اسلامی  مذاهب   فقه   در   موضوع   این   تطبیقی   و   تفصیلی   تحلیلی،   بررسی   در   حاضر،   پژوهش   تمایز 

 کاربردی  نتایجی   به   منتهی  که   بوده  با لحاظ اقتضائات و نیازهای زندگی امروزی   ایران  حقوق  و 

 و  پژوهشگران  برای   مفید پژوهشی،   مرجع  و  قانونگذار   برای  راهگشا   ای  مقرره  وضع   راستای   در 

 گردیده است.  قضات 

 در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع یهمهروضعیت  (2
مربوط به کیفیت تعیین مهریه در نکاح مفوضة المهر به تفکیک در فقه اسلامی و   های نگرش 

 :گیرد می   قرار   موردبحث حقوق ایران  

 دیدگاه فقه امامیه  (2-1

تعیین مهریه در نکاح مفوضة المهر نگاه فقهای امامیه این است که در صورت   نحوه نسبت به  

که بخواهد را دارد و حداقل   ایاندازه تعیین مهریه به زوج، وی حق تعیین مهریه به هر    واگذاری 

اما در فرضی که   ( 271، ص  2  ق، ج 1408محقق حلّی،  )   نیست و حداکثری برای آن متصوّر  

، 2ج    ،  تابی خمینی،  )  تعیین کند.   تواند نمی   تعیین مهریه گردد، بیش از مهرالسّنة   دار عهده زن  

؛ شیرازی، 160، ص  25  ق، ج 1413؛ سبزواری،  750  ق، ص1422؛ اصفهانی،  300- 299صص  

 (458، ص  2  ق، ج 1416؛ گلپایگانی،  55، ص  6  ق، ج 1424

 حاکمشوهر قبل از تعیین مهریه، زوجه را طلاق دهد، پس از طلاق،    که درصورتی حال    

که داوری   گردد نمی   داور تعیین مهر(، مبادرت به تعیین مهریه خواهد نمود؛ زیرا طلاق موجب) 

از بین برود و اصل نیز اقتضای بقاء آن را دارد و عموماتی مانند المؤمنون عند شروطهم نیز این 

شامل را  مهریه گردد می   مورد  تمام  گیرد،  صورت  مرد  و  زن  میان  مباشرت  اگر  بنابراین  ؛ 

 ق، ج1404نجفی،  )   و در صورت عدم مباشرت نصف آن برای زوجه خواهد بود  شده تعیین 

همچنین در فرض فوت داور پیش از تعیین مهریه و نزدیکی، در چگونگی تعلّق  . ( 69، ص 31

 به زوجه تعلّق  ای مهریه باورند که هیچ    ن یبر ا وجود دارد: برخی    نظر اختلاف مهریه میان فقها  
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 .( 70، ص  31  ق، ج1404و مشهور نیز قائل به تعلق مهرالمتعه به زوجه هستند )نجفی،    گیردنمی 

 کهدرصورتی ( اما  82، ص 3  ق، ج 1413حلی،  )  . اند دانسته   مهرالمثل نیز زوجه را مستحق    ای عده 

ن صورت اگر داور زوج بوده ی در ا پس از نزدیکی و پیش از تعیین مهریه حاکم فوت کند،  

ممهرالمثل»  مقرر  ولی «  م  ی گردد،  مقرّر  السنّة«  »مهر  بوده  داور  زوجه  ا شود ی اگر  فتوا ی؛  ی ن 

 (.255- 254  ص  ، تا بی محقق داماد،  )   است. مشهور فقها 

 گرددی نم   یا مهریه در ضمن عقد نکاح ذکر   گردد ی م   نیز فرضی را شامل   مفوضة البضع 

مزبور تفویض بضع و چنین . به عمل  شود ی م   یا اینکه ضمن عقد نکاح، عدم اعتبار مهریه ذکر 

؛ 748  ص  ،ق 1422؛ اصفهانی،  298، ص  2  ج  ،تا بی خمینی،  )   .خوانند ی م  زنی را مفوضة البضع 

 (424  ق، ص 1421؛ لنکرانی،  149، ص  25  ق، ج 1413سبزواری،  

باشد و نکاح منحل گردد، چندین حالت متصوّر است:   مفوّضة البضعدر فرضی که نکاح  

. در هر یک از باشد ی م   طلاق، گاهی فوت و زمانی نیز فسخ   زیرا سبب انحلال نکاح، گاهی 

یا پس از آن. در صورت انحلال نکاح   گردد ی م   صور اخیر، انحلال نکاح یا قبل از نزدیکی واقع 

این مسئله  از نزدیکی، زن مستحق دریافت مهرالمتعه خواهد بود و در  به سبب طلاق و قبل 

انحلال نکاح به سبب فوت یکی از زوجین و قبل از   اختلافی میان فقها نیست. اما در فرضی که

؛ محقّق   51، ص 31  ق، ج1404نزدیکی باشد؛ زوجه مستحق دریافت چیزی نیست )نجفی،  

ص  2  ق، ج 1408حلّی،   است  . ( 270،  منتفی  فرضی  چنین  در  مهریه  سبب وجوب  که   چرا 

در طلاق قبل ه  کن مطلب  ی از نگاه برخی »در اصل ا  . ( 204- 203، صص  8ق، ج  1413عاملی،  ) 

ه محل بحث و نزاع ک  ی زی ه وجود ندارد؛ چ ی ر امامی ه و غی ن امامی ب   یاز دخول متعه هست، اختلاف

 ی اند؛ ول شده همه قائل به وجوب    ک ر از مال ی ه غ کا استحباب آن است  ی وجوب    مسئله است  

رده ک م به استحباب  کن« در آن هست، ح ی المحسن   ی عل  حقاار به »ی ه تعب ک ه  یبا استظهار از آ مالک  

، ص 22  ق، ج1419زنجانی،  )   زائد بر لزوم است«   زی چ  ک ی تفضل و    یکأنه احسان  کاست.  

خلاف ظاهر کتاب، سنت و   ی ا زوجه از نگاه فقهای امامیه، اعطای مهرالمثل به چنین    . ( 7074

 ( اما در52، ص 31 ق، ج 1404نجفی، )  . باشد ی م  اجماع بوده و روایت مورد استناد نیز ضعیف 

فرضی که انحلال نکاح به سبب فسخ و قبل از نزدیکی باشد، زن مستحق چیزی نخواهد بود 
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 مگر اینکه فسخ به سبب عنن باشد که در این صورت، نصف مهریه را دریافت خواهد نمود

باشد  گرفته صورت اما در فرضی که مباشرت میان زوجین  . ( 349، ص 30 ق، ج 1404نجفی، ) 

 کی از زوجین منحل گردد، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بودو عقد نکاح به سبب فوت ی

 .( 298، ص  2  ج  ، تا ی بخمینی،  ) 

 دیدگاه فقه اهل سنت (2-2

بر اساس داوری یکی از زوجین یا ولی  تواند می  تفویض تعیین مهریه  سنت اهل در میان فقهای  

ایشان یا شخص ثالثی واگذار گردد. در تمامی این حالت ازدواج صحیح بوده و به زوجه باید 

مهرالمثل پرداخت گردد؛ زیرا زوجه جز در برابر دریافت مهریه به ازدواج خودش به دست 

. گردد می   واجب   ل مهرالمث دیگری رضایت نداده و چون مهریه مشخص نیست، لذا پرداخت  

که زوجه به ولی خویش   کنند می   تحلیل   گونه این برخی قالب صحیح در تفویض را    اگرچه 

. اما در جایی که کسی دهد می   تزویج خویش را بدون مهریه یا با اختیار تعیین مقدارش را   اجازه 

مست  مهریه درآورد، زوجه  تعیین  بدون  ازدواج  به  او را  اذن وی  بدون  از ولی زوجه  حق غیر 

 ، صص   1  ج   ،تا بی   ، ی الزهر ،  335  ، ص   2  ج  ،تا ابن عابدین، بی )   دریافت مهرالمثل خواهد بود 

 97  ، صص   12  ج ق،  1415  ،ی آورد ی ن،  33  -   32  ، صص  2  ج ق،  1417،  ی النفراو،  315  -   314

، 713  ، ص   6  جق،  1405  ، ابن قدامه،  229  -  228  ، صص   3ج ق،  1415شربینی خطیب،    ، و99  - 

 (.156  ، ص   5  ج ق، 1418  ، بهوتی

داور، چهار  یا فوت  نزدیکی  از  بعد  یا  قبل  آن  و وضعیت  مهریه  میزان  تعیین  در  حال 

 ج  ،تا بی   ،ی الزهر ،  337  -   334  ، صص  2  ج   ، تابی ابن عابدین،  سنت ) اهل صورت کلی در فقه  

 جق،  1415  ، نووی ،  231  -  230  ، صص  3  ج ق،  1415شربینی خطیب،  ، 315  -  314  ، صص  1

،   5  جق،  1418،  بهوتی ،  99  -   98  ، صص  12  جق،  1415  ،ی ورد یا ن،  284  -  283  ، صص   7

به تصویر کشیده شده است:   (. 718  -  714  ، صص   6  ج ق،  1405  ، ابن قدامه ،  157  -   156  صص 

 فرض نخست جایی است که یکی از زوجین مهریه را با رضایت دیگری قبل از مباشرت تعیین 

از دخول   کند ی م  قبل  با طلاق  و  نکاح است  در عقد  مهرالمسمّی  که حکم آن همان حکم 

ه به و زوجه تا زمان تسلیم مهری   یابد ی م  اما با مباشرت و فوت زوجه قطعیت   گرددی م  تنصیف 
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وی حق امتناع از ایفای وظایف زناشویی را خواهد داشت. فرض دوّم نیز حالتی است که قاضی 

یعنی جایی که زوجین نسبت به مقدار مهریه   دهد ی م   و محکمه تعیین مهریه بین زوجین را انجام 

 مفروض امتناع  یه مهر تنازع و اختلاف دارند یا جایی که زوج از تعیین    شدهمشخص مفروض و  

قاضی فصل خصومت  یفه وظ ؛ زیرا گردد ی م که در این صور به میزان مهرالمثل تعیین  نماید ی م 

منوط به رضای زوجین   کند ی م   میان طرفین است لذا آنچه را قاضی به جهت حکم بودن تعیین 

نیست مگر اینکه زائد بر مهرالمثل باشد که در این صورت زیادی و کمی مهرالمثل به نفع یکی 

. فرض سوم جایی است که مباشرت صورت گرفته است که در این حالت اشد ب ی م از زوجین 

 باشندی م   فقهای اهل سنت قائل به استحقاق دریافت مهرالمثل برای زوجه در نکاح مفوضة المهر 

حتی اگر زوجه به زوج اذن در وطی مشروط به عدم حق دریافت مهریه را داده باشد؛ زیرا وطی 

زیرا حقی الهی است و در اسلام نیز وطی بدون مهریه و   گردد ی نم  زوجه مباح و مجاز   اجازهبا  

اختصاصی پیامبر   های یژگی و   ازجمله حد وجود ندارد؛ زیرا عدم التزام و تعهد به پرداخت مهریه  

به رسمیت   ای یه مهر و همچنین در حکم زنایی است که حق دریافت    باشد ی م  در نکاح موهوبه 

شربینی ،  47  ، ص   2  ج   ، تا بی   ، العدوی ،  334  ، ص   2  ج   ، تا بی ابن عابدین،  )   ست ا   نشده شناخته 

 - 151  ، صص  5  ج ق،  1418  ، بهوتی،  206  ص  ، تابی   ی،کلب ،  229  ، ص   3  جق،  1415  ،خطیب 

152  ،156 .) 

قبل از   که درصورتی معتقدند:    سنت اهل حالت چهارم نیز موت است که عموم فقهای  

مباشرت زوجین و تعیین مهریه، یکی از ایشان فوت کند، زوجه مهرالمثل دریافت خواهد کرد؛ 

؛ گرددی نم  علیه و آله و سلّم، نکاح نیز با موت باطل   الل ی صل زیرا علاوه بر اجماع صحابه پیامبر  

 .( 289، ص  38 ق، ج 1427الأوقاف،    )وزارۀ  زیرا توارث میان زوجین وجود دارد 

اختلافاتی  تنصیف مهریهاز مباشرت و فرض طلاق زوجه مفوضه قبل  بهن نسبت همچنی 

 ها، ی حنف عموم فقهای مالکی، شافعی، حنبلی و برخی از  از نگاه  وجود دارد.    سنت اهل میان  

قبل از دخول طلاق داده شود، مانند مهرالمسّمی   که درصورتی در نکاح مفوضه    شده یین تعمهریه  

مثلاا   یعن ی باشد؛  نوط به اینکه سبب جدایی و مفارقت از جانب زوج  البته م   گردد ی م   تنصیف

صحیح باشد اعم از   اییه مهر   شدهین معزوجه را طلاق داده یا لعان نماید نه زوجه و اینکه مهریه  
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 334  ، صص   2  ج   ،تا بی ابن عابدین،  اینکه تعیین مهریه توسط زوجین یا حاکم صورت گیرد ) 

، 231  ، ص   3  ج ق،  1415  ،شربینی خطیب ،  315  -   314  ، صص   1  ج   ، تا بی   ، یالزهر   ، 338  - 

ق، 1405  ، ابن قدامه ،  158  -   156  ، صص   5  ج ق،  1418  ، بهوتی ،  282  ، ص 7  ج ق،  1415  ، نووی 

وهُنَّ به خاطر عمومیت آیه شریفه که فرمود: »   . ( 716  ، ص   6  ج  نْ تَمَسُّ
َ
قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أ إِنْ طَلَّ وَ

لَهُنَّ  فَرَضْتُمْ  فَرَضْتُمْ وَقَدْ  مَا  فَنِصْفُ  فَرِيضَةً  اخیرالذکر   (. 237  ، بقرۀ  )   «   میان حالت  تفاوتی  که 

نگذاشته است و همچنین به جهت اینکه پرداخت این مهریه قبل از طلاق واجب گردیده لذا 

مهریه   اگر  که  جایی  باید   شده یین تع مهرالمسمی    صورت به همانند  نیز  حاضر  فرض  در  بود 

الأوقاف،  . 716  ، ص  6  جق،  1405  ،ابن قدامه )  تنصیف گردد  ، ص 38  ق، ج 1427؛ وزارۀ 

؛ زیرا در عقد اند نموده تنصیف مهریه مفوضه قبل از دخول را انکار   های حنف البته برخی   . ( 293

چنین   ازدواج   ای یه مهر هیچ    ی ا زوجه ازدواج  عقد  در  که  فرضی  همانند  نگردیده  معین 

تنصیف مهریه اختصاص به   علاوه به مهرالمسمیّ مشخص نیست و تفویض نیز نگردیده است.  

ه  نکاح  آیه  عقد  همچنانکه  دارد  مهرالمسمّی  با  وَقَدْ » مراه  وهُنَّ  تَمَسُّ نْ 
َ
أ قَبْل  مِنْ  قْتُمُوهُنَّ  طَلَّ إِنْ  وَ

 2 ج ،تا بی ابن عابدین، ) « به این مسئله تصریح نموده است فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 

، ص 38 ق، ج1427وقاف، الزارۀ ؛ و 714 ، ص  6 ج ق، 1405 ، ابن قدامه ،  338 -  336 ، صص

وی   یهمهر در فرضی که زوجه مفوضه قبل از مباشرت با وی و پیش از آنکه    علاوهبه   . ( 293

مستحق مهرالمتعه خواهد بود. البته میان فقهای اهل سنت   صرفاامشخص گردد طلاق داده شود  

زوجه. عموم در یک موضوع اختلاف دارند و آن اینکه سبب جدایی از جانب زوج باشد نه  

قبل از دخول و تعیین مهریه   که درصورتی فقهای اهل سنت معتقدند: باید به زوجه مفوضة المهر،  

سبب جدایی از جانب زوج باشد یعنی   کهدرصورتی طلاق داده شود مهرالمتعه پرداخت البته  

یبی در زوج باشد که اقدام به طلاق یا لعان نماید یا اینکه فسخ نکاح از جانب زوجه به سبب ع

مرد باشد مانند اینکه مقطوع الآله باشد. اما در فرضی که سبب مفارقت و جدایی از جانب زوجه 

نه   را  متعه  استحقاق دریافت  استحباب باشد، زوجه  نه  و  باب وجوب  ابن )   نخواهد داشت   از 

ابن ،  241،  231  ، ص  3  جق،  1415  ، شربینی خطیب،  336  -   335  ، صص  2  ج  ،تا بی   ، عابدین 

برخی از  اگرچه  (. 158 -  157 ، صص  5 جق، 1418 ، بهوتی،   714 ، ص   6 ج ق، 1405 ،قدامه 



 2، شماره  2سال   -فقهی مسائل مستحدثه    هایپژوهش |         170

 فقهای قدیم مالکی و شافعی براین باور بودند که متعه برای زوجه مفوّضة المهر واجب نیست. 

 (. 241  ، ص   3  ج ق،  1415  ،شربینی خطیب ) 

مفوّضة البضع ( نسبت به نکاح  284، ص  38  ق، ج 1427وزاره الوقاف،  سنت ) اهل فقهای  

: یک حالت فرضی است که یک زنی که بالغ بوده و شوند ی م  میان دو حالت تفکیک قائل 

درخواست تزویج خویش به دیگری را بدون مهریه دارد و  باکره  ر ی غ اعم از باکره و   افته ی رشد 

 اتفاقبه که چنین فرضی    کند ی م   ولی وی اقدام به تزویجش نموده و نسبت به مهریه سکوت 

صحیح است. اما فرض دوم جایی است که به زن گفته شود تو را به ازدواج   سنتاهل فقهای  

اعم از زمان حال و آینده( )   یهمهر بدون مهریه درآوردم یا اینکه بگوید تو را به ازدواج بدون  

که در این صورت، عموم فقها ازدواج را صحیح اما چنین قید و شرطی یعنی فقدان   درآوردم

. مبنای صحت عقد نکاح علاوه بر وجود نصوص متعدد، فلسفه و اند مرده برش صداق را فاسد  

از یکدیگر و صورت   یی جو بهره هدف از نکاح است که همان رسیدن دو شخص و استمتاع و  

ابن ، 314 ، ص  1 ج  ، تا بی  ، یالزهر)  فقهاء صحیح بود یکی است   اتفاق به حاضر و فرض قبلی 

،   5  ج ق،  1418  ، بهوتی ،  228  ، ص   3  جق،  1415  ، شربینی خطیب ، 207  ص   ، تا بی   ، ی کلب   ی جز 

 .( 97  ، ص   12  ج ق، 1415  ی اوردی ن ،  156  ص 

بطلان نکاح در این فرض   اند یرفته پذ   ها ی مالککه    ها شافعی   البته یکی از وجوه مورد توجه 

به چنین شرطی نکاح را  است  التزام  نبی مکرّم اسلام   مانندبه ؛ زیرا  نکاح موهوبه که مختص 

ما بر این باورند که مشهور در نزد  های مالک  ؛ لذاکندی م  علیه و آله و سلّم است تبدیل   الل ی صل 

صورت اما در    گردد؛ ی م   ( این است که نکاح قبل از دخول به جهت فساد شرط فسخ ها ی )مالک

دو رویکرد دیگر وجود دارد که در   مباشرت، زن مستحق مهرالمثل است. در مقابل این نگاه 

 مطلقاا . دیگری اما زن را مستحق مهرالمثل  داند ی م  منفسخ   مطلقاا یکی نکاح را به جهت فساد عقد  

است دو رویکرد در نگاه مالکیه وجود دارد که   انحلال قابل . اما اینکه آیا نکاح با طلاق  داند ی م 

؛ چرا که در ثبوت حد شودی م   حد ساقط  نگاه غالب امکان فسخ بوده و فرزند به پدر ملحق و

وجود ندارد. فرض دیگر جایی است که اگر پدری دختر   باره   ن یدر ا اختلاف بوده و قطعیتی  

را    یره صغ  تفویض   اجبار به خویش  اما  ازدواج صحیح  ازدواج کسی درآورد،  به  مهریه  بدون 
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ق، 1417،  ی النفراو )   انعقاد عقد مستحق مهرالمثل خواهد بود  محض به وی باطل است و    یه مهر 

؛ وزاره 99  ، ص   12  ج ق،  1415  ، ی اورد ی ن،  314  ، ص   1  ج   ،تا بی   ، یالزهر ،  47  ، ص   2  ج 

حنابله علاوه بر نکاح، وضعیت حقوقی صداق   . ( 285  -   284، صص  38  ق، ج1427الوقاف،  

 12  ج ق،  1415ماوردی،    ، و 229  ، ص   3  ج ق،  1415،  شربینی خطیب )   اند یده بخش را نیز اعتبار  

 . ( 156  ، ص   5  ج ق،  1418  ،بهوتی ،  99  ، ص 

 دیدگاه حقوق ایران (2-3

در نکاح دائم مهریه ذکر نگردیده باشد، نکاح   که درصورتی قانون مدنی،    1087موافق ماده  

 پس از عقد مهریه را به تراضی معین نمایند.   توانندمی   صحیح است و طرفین پس از قرارداد

ی ن ی ب ش ی پگذار حالت مختلفی را  ضة، قانون حال نسبت به کیفیت تعیین مهریه در نکاح مفوّ

ی اه ی مهر که اگر قبل از تراضی بر    کندی م اینکه در ماده اخیرالذکر اشاره    ازجمله کرده است:  

 معیّن میان زوجین مباشرت صورت گیرد، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده   به    1088در  موصوف  نزدیکی    مسئله قانون  و  مهریه  تعیین  از  قبل  شوهر  مرگ 

به    1090،  1089. همچنین در مقررات  داند ی نم ی  ا ه ی مهر   گونه چ ی ه و زن را مستحق    کرده اشاره 

موضوع تفویض اختیار تعیین مهریه به زوج، ثالث و زوجه ورود نموده است. برابر مقررات اخیر،  

لذا هر چیزی    ه بخواهد مهریه را تعیین نماید. به هر میزان ک   تواند ی م داور    عنوان به ثالث و شوهر  

مهریه قرار گیرد؛ زیرا مهریه حق زوجه بوده که چون با اختیار    تواند ی م که دارای مالیت باشد  

خویش تعیین میزان آن را به شوهر یا ثالث سپرده است، لذا در صورت تعیین مهریه به مقدار کمتر  

زیرا ضرری است که خود زوجه به آن اقدام نموده و    زوجه اعتراض کند؛   تواند ی نم از مهرالمثل  

  عنوان به شخصی که    علاوه به (.  252تا، ص  محقق داماد، بی )   به آن توافق و تراضی نموده است 

از زوجین بدون    کدام چ ی ه ثالث برای داوری تعیین مهریه مشخص گردیده، داور طرفین بوده و  

(. همچنین  87ش  ،  1390، ص  1یان، ج  کاتوز )   رضای دیگری، حق عزل وی را نخواهد داشت 

در فرضی که داور از تعیین مهریه امتناع نماید یا اینکه پیش از تعیین مهر فوت نموده یا مجنون  

از دادگاه درخواست تعیین مهریه نمود مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق    توان ی م گردد،  
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که داور نیز قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی فوت  درصورتی (  424، ص  4تا، ج  امامی، بی ) گرد  

 . ( 163ش  ،  1355جعفری لنگرودی،  )   نماید، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود 

تعیی   کهدرصورتی اما     بیش از مهرالمثل   تواند نمی   ن مهریه داده شود، زنبه زن اختیار 

تعیین نماید. نهایت اینکه ملاک تعیین مهریه برای زن در مهرالمثل نیز بر اساس حال زن از 

حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین 

قانون   موجب به قانون مدنی( به هر ترتیب »   1091ماده  )   معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. 

قرار دهد، اگر زوج با نظر او موافق بوده و   مهرالمثل ش از  ی خود ب  ی چنانچه زوجه برا  ی مدن 

از   شده  ن ی مع وجود ندارد؛ اما اگر زوج به مهر    یل ک حلّ است و مش مسئلهد،  ی ت نما ی اعلام رضا 

 حکم به د، دادگاه  ی نباشد و به دادگاه مراجعه نما   یاست راض   مهرالمثلش از  ی ه ب ک طرف زوجه 

ل داده و مرد را ملزم ی ن مقدار تقلین و مهر را به ا ی را مع  مهرالمثل ارشناس،  کن  یی با تع  1090  مادّه 

 (179، ص  3  ج   ، 1418طاهری،  )   د«.ی نما ی به پرداخت آن م

اح دائم ک »اگر در ن مقرر داشته:    یقانون مدن   1087مادّه   ، اما نسبت به مهریه مفوّضه البضع 

توانند بعد از عقد ی ن می ح است و طرف ی اح صحک ا عدم مهر شرط شده باشد ن یر نشده  ک مهر ذ 

واقع شود زوجه   یکینزد   هاآن ن  ی ن بی بر مهر مع  ی نند و اگر قبل از تراضکن  ی مع  یمهر را به تراض 

ی مهمان مهرالمس   گردد ی م   که شرط عدم آن   ی ا ه ی مهر خواهد بود«. مقصود از    مهرالمثل مستحق  

 باشدی م  ی مهر المسم  شود ی ماح  ک ه شرط عدم آن در نک  ی است وال در صورتی منظور از مهر 

ن نگردیده و شرط گردد که در اثر مباشرت نیز زوجه استحقاق ی اح مهریه مع کو ال چنانچه در ن 

خواهد   باطل  شرطی  چنین  باشد،  نداشته  را  مهرالمثل  دریافت دریافت  استحقاق  زیرا  بود؛ 

و جزء قوانین آمره است و شرط خلاف آن، شرط   گذار قانون مهرالمثل در اثر مباشرت حکم  

. نسبت به خود نکاح نیز باید گفت: باشد ی م « ق. م باطل  232« ماده » 3نامشروع و طبق شق » 

مهر،   ت است نه ی اح زوجک عقد ن   یرا مقتضا ی چنین شرطی خلاف مقتضای عقد نکاح نیست؛ ز 

 . ( 418، ص  4  ج   ،تا بی امامی،  )   اح نخواهد بود ک مفسد عقد ن  جهت  ن ی بد 

 یکینیز به این مسئله ورود کرده که اگر: »در مورد ماده قبل اگر    1088در ماده بعد یعنی  

بنابراین   ست«. ی ن  ی گونه مهر چ ی رد زن مستحق ه ی بم  یکی ن مهر و قبل از نزد یی ن قبل از تعی از زوج
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اح نسبت به میزان ک توانند بعد از انجام عقد نی ن می ضع« بودن نکاح، طرفدر فرض »مفوّضة الب 

هرگاه   علاوهبه خواهد بود.    ی ، مهر المسمّ شده ن یی تعمهریه توافق نمایند که در این صورت مهریه  

نخواهد   ز ی چچ ی ه به علّت فوت اتّفاق افتد زن مستحق    ی جدائ  یکین مهر و قبل از نزد یی قبل از تع

اما در فرضی که مهریه   . ( 252  ص   ، تابی محقق داماد،  )   ن مطلب استی هم  1088بود؛ مدلول مادّه  

؛ رد ی گی م   ، به زن مهرالمثل تعلّقگردد ی م   فسخ   ی به جهت تعیین نگردیده و پس از مباشرت نکاح  

و فسخ نکاح در این جهت تأثیری ندارد.   باشدی م   مثلزیرا در اثر مباشرت مستحق دریافت مهرال 

اح قبل از ک « ق. م: »هرگاه عقد ن 1101. ماده » باشد ی م  ن امر ی« ق. م مؤیّد ا 1101مفهوم ماده » 

ه کموجب فسخ عنن باشد    که درصورتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر    ی به جهت   یکینزد 

است«. در فرض فوت یکی از زوجین اح زن مستحق نصف مهر  ک فسخ ن  باوجود ن صورت  یدر ا 

 مهرالمثلتعلق خواهد گرفت؛ زن مستحق    مهرالمثلقبل از تعیین مهر و پس از مباشرت، به زن  

دریافت مهرالمثل را داشته باشد   استحقاق که زوجه    گرددی م   موجب  یکیرا نزد ی خواهد بود، ز 

قرار گیرد   موردتوجهن موجب تغییر آن نگردد. اما دو حالت دیگر نیز باید  ی از زوج   یکیو فوت  

قانون مدنی   1093و آن انحلال نکاح مفوضه البضع با طلاق قبل و بعد از مباشرت است که ماده  

ن مهر یی و تع  یکی ر نشده باشد و شوهر قبل از نزد ک هرگاه مهر در عقد ذ»مقرر داشته:    باره ن یدرا 

 مهرالمثلطلاق دهد مستحق    بعدازآندهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر  زن خود را طلاق  

 خواهد بود«.

 در مهریه نامعلوم حبس حق حقوقی وضعیت (3
نکاح مفوضة المهر رویکردهای مهریه نامعلوم یعنی در  در  حق حبس    ی ت حقوقی نسبت به وضع

 :گیرد ی م   و بررسی قرار   موردبحث مختلفی وجود دارد که در ذیل به تفکیک  

 دیدگاه فقه امامیه  (3-1

 :دهد ی م   نشان  باره   ن یدر ا بررسی این موضوع در فقه امامیه رویکردهای مختلفی را  

اینکه در   رغم ی عل ی عن ی  اند؛ ده ی برگز رویکرد وجود حق حبس را   باره   ن ی در ا برخی فقها 

مسئله را نافی وجود حق حبس برای زوجه ندانسته و به  ن یاما ا  ده؛ ی نگرد زن معین  یه مهر نکاح 
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. البته با رعایت دهند ی م   او حق امتناع از انجام تکالیف زناشویی تا هنگام تعیین و تسلیم مهریه را

 ق، ج1414عاملی،  ؛  80، ص  3  ق، ج 1413تعیین گردد )حلّی،    فوراا این نکته که مهریه زوجه  

 .( 195، ص  8 ق، ج 1413؛ عاملی،  61، ص  31  ق، ج1404؛ نجفی،  434، ص  13

( منکر 291- 290صص  ،  تا بی   ، آشتیانی، محمود مقابل این نگرش، برخی فقها )   نقطهدر  

وجود حق حبس برای زوجه در نکاح مفوّضه المهر هستند. از نگاه این دسته از فقها، اگر در 

؛ زیرا در این صورت شود ی نم  ده باشد، دلیلی بر وجود حق حبس شمرده نکاح مهریه تعیین نش 

یکی از خصوصیات   عنوانبه تا بتوان حق حبس را    شودی نم   نکاح عقدی معاوضی محسوب

 عقود معاوضی در آن جریان پذیر دانست.

، گردد ی نم  تعیین   اییه مهر افزود: وقتی در عقد نکاح مفوّضة،    توانی م  در تقویت این نگاه 

 مهریه نماید.  مطالبه وجود ندارد تا زوجه در قبال آن حق حبس داشته و    ای یه مهر دیگر  

، 3  ق، ج 1413حلّی،  فقها )نسبت به وضعیت حق حبس در نکاح مفوضه البضع، برخی  

. آنچه در اند یده گرد تسلیم مهریه    ( قائل به وجود حق حبس برای زوجه برای تعیین و80ص  

این رویکرد  ماهیت   توان ی م  تقویت  است که طرفداران نگرش وجود حق حبس  این  گفت 

دارای عوض و معوّض باشد؛ زیرا اگر   کندی م   که ایجاب  اند برشمرده نکاح را عقدی معاوضی  

تا زمانی که مهریه چنین فرضی پذیرفته نشود، مانند هبه خواهد بود. نتیجه اینکه زوجه حق دارد  

عقود  اقتضای  که  نماید؛ چرا  امتناع  زناشویی  وظایف  ایفای  از  نگردیده  تسلیم  و  تعیین  وی 

عاملی، )   معاوضی آن است که تا هنگام قبض عوض، صاحب معوّض حق حبس داشته باشد 

 . ( 434، ص  13  ق، ج 1414

 دیدگاه فقه اهل سنّت (3-2

لمهر و مفوضه البضع( چه زمانی مستحق مهرالمثل  اما نسبت به اینکه زوجه مفوضة )اعم از مفوضه ا 

تصریح  ی شافع ها،  ی حنف است،   حنابله  و  وی  ی م ها  که  زوج  ی م کنند  از  مباشرت  از  قبل  تواند 

یه خویش آگاهی داشته و  مهر بخواهد که اقدام به تعیین مهریه وی نماید تا وی نسبت به میزان  

تضی را بگیرد؛ زیرا نکاح خالی و عاری  نسبت به تسلیم خویش به زوج جهت مباشرت تصمیم مق 

نیست   مهریه  داشت. درنت از  از زوج خواهد  مهریه را  مطالبه  مهریه، حق  میزان  بیان  با  ابن  )   یجه 
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ج تا بی   ، عابدین  ص   2،   الأوقاف،  ،  335  ،  ج  1427وزارۀ  ص 38ق،  خطیب ؛  290،    ،شربینی 

 (. 718  ، ص   6ج  ق،  1405  ، قدامه ابن  ،  282  ، ص   7ج  ق،  1415  ، نووی ،  230  ، ص   3ج  ق،  1415

از زوج درخواست   تواند ی م  باورند که زوجه مفوضة   ن یبر ا این در حالی است که مالکیه  

مقابل  مهریه، در  میزان  تعیین  از  قبل  نماید و کراهت دارد  تفویض  نکاح  مهریه را در  تعیین 

ج که به میزان از جانب زو   شده مشخص همسرش تمکین نماید مگر در جایی که به میزان مهریه  

است؛ اما مهرالمثل یا بیشتر است رضایت پیدا نماید البته که در این فرض رضایت وی الزامی  

ضایت وی از جانب زوج کمتر از مهرالمثل تعیین گردد، الزامی به ر   یه مهر فرضی که میزان  در  

وط به این کمتر از مهرالمثل رضایت داد اعتبار این رضایت من   ندارد. حال اگر به همین میزان 

وی مبنی بر حسن تصرف   تجربهاست که رشد وی ثابت گردد و این مسئله نیز بعد از بلوغ و  

( 291، ص  38  ق، ج 1427. )وزارۀ الأوقاف،  گردد ی م   در مال با شهادت دو مرد عادل ثابت 

که برای زوجه تعیین گردیده رضایت   ای یه مهر اگر زوج به میزان    ها ی مالکهمچنین از نگاه  

بر    تواند ی م   باشد  نداشته و چیزی  داده  را طلاق  نیست.  عهده زوجه  مهریه  پرداخت  بر   مبنی 

 (. 207  ص  ، تا بی   ی، کلب  ی ابن جز ، 315  -   314  ، صص  1  ج   ،تا بی   ،ی الزهر ) 

 های شافعو    های حنبل ،  ها ی مالک،  ها ی حنف یعنی    سنتاهل از نگاه عموم فقهای    یطورکل به 

همچنان تا قبل از تعیین مهریه توسط زوج، از حق حبس خویش استفاده نماید    تواندی م  زوجه

در فرضی که نقد باشد از تسلیم خویش جهت   شدهیین تعتا هنگام تسلیم مهریه    تواند ی م   که

که از این حق برخوردار است. اما در فرضی   ی ورزد؛ مانند مهرالمسمانجام عمل زناشویی امتناع  

باشد همانند مهرالمسمی مؤجل زوجه حق حبس نخواهد   دار مدت ؤجل و  م  شده یین تع که مهریه  

معتقدند:   ها ی شافع . در مقابل این نگاه اما برخی  باشد ی م   داشت و موظف به تمکین در برابر زوج 

زوجه در نکاح مفوضة المهر از حق حبس تا زمان تسلیم و دریافت مهریه برخوردار نیست؛ 

در قبال است؛ لذا چگونه  ر قبال مسئله مهریه مسامحه کرده زیرا خودش با تفویض تعیین آن د 

 ،نووی   ، 314  ، ص   1  ج   ، تا بی   ، یالزهر )  کند.   یری گسخت مضایقه و    گونهاین تقدیم آن باید  

قدامه ،  230  ، ص   3  جق،  1415  ، شربینی خطیب ،  283  -   282  ، صص   7ج  ق،  1415  ،ابن 

 .( 156  ، ص   5  ج ق،  1418 ، بهوتی ،  718  ، ص   6  ج ق،  1405
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 دیدگاه حقوق ایران (3-3

که مبین رویکرد شفاف   دهد ی نم  صریحی را نشان   مقرره بررسی مقررات قانون مدنی وجود  

قانون مدنی مبنی بر   1085در ماده    کاررفته به اطلاق تعبیر    اگرچهباشد    باره   ن یدر ا   گذار قانون 

تمایل به وجود حق   گذارقانون که    دهدی م   تا مهر به او تسلیم نشده« نشان  تواندی م  اینکه »زن 

حبس برای زوجة مفوّضة المهر دارد، زیرا عبارت مزبور اطلاق داشته و شامل فرض عدم تعیین 

 .گردد ی م  مهریه نیز 

از   بر این مسئله  ا نه ی قر ، شرط )حال بودن مهر( را  دانان حقوق برخی  که حق    اند دانسته ی 

گردیده باشد؛ بنابراین زوجة مفوضة المهر  که مهریه تعیین  گردد ی م حبس در ماده شامل فرضی  

ی  ا عده .  ( 180، ص 1387صفایی و همکاران، )  گردد ی نم تعیین نگردیده، شامل   اش ه ی مهر را که 

:  دارد ی م ناظر به موردی است که مهریه تعیین گردیده باشد بیان    1085نیز با اعتراف به اینکه ماده  

تابع مقررات عقود معاوضی است اگرچه نکاح مفوضه    باشد ی م مالی که دارا    جنبه   به اعتبار نکاح  » 

باشد، ناچار باید بر آن بود که هر یک از طرفین بتواند امتناع از تسلیم مورد بنماید تا طرف دیگر  

امتناع زن از ایفاء وظایفی که در    حق به « ق. م )راجع 1085عوض آن را تسلیم کند. حکم ماده » 

دری  را  تا مهر خود  دارد  مهر  مقابل شوهر  است که در آن  نکاحی  در مورد  افت کند( اگرچه 

ولی  ذکرشده  ملاک،  ،  وحدت  نظر  نکاح    به باتوجه از  حقوقی  طبیعت  از  که  عقلی  تحلیل 

(.  426، ص  4تا، ج  امامی، بی )   « گردد ی م ، حکم ماده مزبور در نکاح مفوّضه نیز جای  آمده عمل به 

در مفوضة  اینکه    به ، ولی باتوجه شود ی نکاح مفوضه، مهر ذکر نم اینکه در    رغم ی عل از نگاه ایشان،  

طلاق و قبل از مباشرت،  ، زن مـستحق مهرالمثل و در صـورت  پس از مباشرت میان زوجین البضع،  

  جادشده ی ا ب تملک مهریه به زوجه را  لذا باید سب ؛  کند ی م زن استحقاق دریافت مهرالمتعه را پیدا  

دانست و به همین ترتیب در نکاح مفوضه المهر، پس از تعیین مهریه از جانب داور، زن استحقاق  

  استحقاق زن در نکاح مفوضه، انعقاد نکاح ایجاد  دیگر، منشأ   تعبیر به  .  کند ی م دریافت آن را پیدا  

مهریه را خواهد داشت و پس از تعیین مهریه    دریافت   مطالبه حق  و زن پس از انعقاد عقد،    باشد ی م 

 ( 425، ص  4تا، ج  امامی، بی )   از تمکین خودداری نماید.   تواند ی م تا هنگام دریافت آن  

: »این گفته در صورتی قوی است که سبب بیان می دارند ضمن انتقاد از این نظر  برخی  
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گرفتن   در  زن  نزدیکی،    مهرالمثل استحقاق  نه  باشد  نکاح  نکاح   که ی درحال عقد  احکام  از 

 که نزدیکی، تمام با جزئی از سبب حق زن بر مطالبه مهرالمثل است. پس   د ی آ ی برم   ی خوببه 

ادعا کرد که الزام به تمکین زن منوط به ایفای حقی است که خود معلق به وقوع   توانی نم 

در فرض عدم   ، دیگر   به اعتقاد عده ای (  149، ص  1  ج   ، 1372کاتوزیان،  )   . « تمکین شده است

به حق حبس استناد کند ولی موضوع حق حبس در   تواند ی م  تعیین مهریه در عقد نکاح، زوجه 

شرط   کهدرصورتی . اما  باشد ی م   هد بود، بلکه مطالبه تعیین مهریهاین صورت مطالبه مهر نخوا

عدم مهریه گردد دیگر زوجه از حق حبس برخوردار نیست؛ زیرا قبل از نزدیکی حق مطالبه 

 مهریه را نداشته و استحقاق هیچ مهری را نخواهد داشت.

نیز داشته نیز مدعی هستند که اگر زن رضایت به نکاح بدون مهریه    دانان حقوق برخی  

( مبنای این حق 426- 425، صص  4ج   تا، بی   امامی، )   از حق حبس استفاده نماید.   تواند ی م  باشد، 

 معرّفی شده است.آن در رابطه دو طرف   ر ی تأثاح بدون مهر و عدم  ک بطلان شرط ننیز  

رضایت زن به پرداخت مؤجل مهریه سبب   کهی هنگام :  شده گفته در پاسخ به این ادعا  

مدعی شد که توافق و تراضی زوجه بر نخواستن   توان ی م   ، چگونهگردد ی م   سقوط حق حبس 

 ج ،1372مهریه اثر حقوقی بر حق حبس وی نداشته و حق حبس وی باقی بماند؟ )کاتوزیان، 

استحقاق زن مبنی بر دریافت مهرالمثل منوط به نزدیکی و مباشرت است   علاوه به (  150، ص  1

 ر نیست.و در نتیجه حق حبسی برای وی متصوّ

 نسبت به وجود حق حبس در نکاح مفوضة البضع در حقوق ایران باید گفت:

در نکاح مفوضه البضع، زوجه دارای حق حبس   که درصورتی   دانان حقوق از نگاه برخی  

باشد، حجت و مبنای چنین حقی این است که شرط مربوط به نکاح بدون مهریه باطل بوده و 

اثر   با فاقد  اما  که    د ی است؛  داشت  زن   رغم ی عل توجه  اینکه  و  شرط  این  حقوقی  نفوذ  عدم 

؛ زیرا وقتی رضایت ست ی ن   ر اثی ب مهریه را دارد، اما از جهت اسقاط حق    مطالبه حق    درهرصورت 

که مهریه وی مؤجل بوده و پس از مدتی پرداخت گردد، حق حبس وی   گرفته تعلق زن به این  

نخواستن   درباره این ادعا را مطرح ساخت که توافق وی    توانی مچگونه  ، لذا  سازد ی م   را معدوم 

 (131، ص  2  ج  ، 1372)کاتوزیان،  ؟  و همچنان حق حبس برای او باقی است مهریه فاقد اثر بوده  
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زوجه را دارای حق حبس دانست؛ زیرا در فرضی   توان ی نم  الذکر فوق بر اساس نگرش  
که قبل از مباشرت میان زوجین، شرط عدم مهر گذاشته شود، زن از استحقاق دریافت هیچ 

مستحق دریافت مهرالمثل گردد که   تواند ی م   پس از مباشرت   صرفاابرخوردار نیست و    ی ا ه ی مهر 
مطابق نظر ؛ زیرا  گردد ی م   سبب سقوط حق حبس زن   تواند ی م  صورت وقوع مباشرتاین در  

نزدیکی تمام یا جزئی از سبب حق زن   ( 130  ص   ، 1372کاتوزیان،  دانان ) حقوق   این گروه از 
مباشرت   کهی هنگام نه عقد نکاح. بنابراین موافق نگرش مزبور، تا    باشدی م   مهرالمثل  مطالبه  بر 

صورت نگیرد زن استحقاق دریافت مهرالمثل را نخواهد داشت. در پاسخ به این رویکرد اخیر، 
 ی تابع مقررات عقود معاوض   باشدی م ه دارا  ک   ی مال  جنبهاح باعتبار  ک ن با توجه به اینکه: »   شده گفته 

م ی ن بتواند امتناع از تسلی از طرف   یک ه هر  کد بر آن بود  ی اشد، ناچار با اح مفوضه ب ک ن   اگرچه است  

امتناع   حقبه « ق. م )راجع  1085م ماده » ک ند. حکم  ی گر عوض آن را تسل ید تا طرف د ی مورد بنما 
ا  از  را درک  یف یفاء وظا یزن  تا مهر خود  دارد  مقابل شوهر  در مورد   اگرچهند(  کافت  ی ه در 

ه از ک  ی عقل  یل به تحلبا توجه    ک از نظر وحدت ملا   ی ، ولذکرشده ه در آن مهر  کاست    ی اح ک ن 
. گردد ی م   یز جار ی اح مفوضه نکمزبور در مورد ن   مادهم  ک، ح آمدهعمل به اح  کن   یعت حقوقی طب 

اح مفوضه، دور از انصاف که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس بزن در ن ک   رسد ی م  به نظر 

 . ( 426، ص 4  ج  ، تا بی امامی،  )   « باشد ی م   یل حقوق ی و روش تحل  ی قضائ

 دیدگاه برگزیده (4
نشان   مورد پژوهش وجود رویکردهای مختلفی را نسبت به مسئله    الذکر فوق   ی هانگرش بررسی  

داد. از نگاه پژوهش حاضر، رویکرد عدم ثبوت حق حبس در نکاح با مبانی فقهی و اصول 
 دلیل ذیل تقویت نمود:  بر ه ی باتک  توان ی م   حقوقی سازگاری بیشتری دارد و این موضوع را

ثبوت   صراحتبه ،  گذارقانون قانون مدنی شمرد زیرا    1085. مبنای نخست را باید ظاهر ماده  1
وی حال باشد. مؤید دیگر این استنباط   هی مهر که    داند ی م   رای زوجه را مشروط بر این حق حبس ب 

هیئت عمومی دیوان عالی شمرد   1390/ 2/ 13مورخ    718رأی وحدت رویه شماره    توانی م  را 

تا مهریه به وی تسلیم نگردیده است،   تواند ی م که بر اساس آن زن در صورت حال بودن مهر، 
و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید. لذا در فرض حاضر که   شرعاا که    از ایفاء مطلق وظایفی 
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تعیین مهریه در هنگام عقد صورت نگرفته و توافق شده که زوجین یا ثالث آن را تعیین کند، 
 این امر با ظاهر ماده و رأی وحدت رویه سازگاری ندارد.

نیست. توضیح  ر ی پذ امکان اح نیز . ثبوت حق حبس با اتکای به مبنای ثبوت حق حبس در نک 2

اینکه اگر گفته شود عدم اعطای حق حبس در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع با مبانی 

( و  41، ص  31  ق، ج 1404نجفی،  ل ضرر ) اعطای حق حبس یعنی قواعد نفی عسر و حرج،  

 گرددی م   عدل و انصاف در تضاد بوده و موجب ایجاد شرایط ضرری و عسر و حرج برای زوجه

 لذا عادلنه و منصفانه نیست، سخنی مردود و بی مبناست؛ زیرا:

اثبات حقی   تواند ی نم   در مقام بیان رفع حکم شرعی است و  صرفاا   عسروحرجنفی    قاعده:  اولا

البضع   علاوهبه برای شخص کند.   یا مفوضة  المهر  اینکه سقوط حق حبس در فرض مفوضه 

کامل ساقط گردد، لذا   صورت به مهریه از زوجه    به مطال که حق    گردد ی نم  بودن نکاح، سبب 

زوجه شمرد. همچنین با عنایت به امتنانی   عسروحرجسبب    توان ی نم  عدم ثبوت حق حبس را

در فرض مفوضه بودن زوجه، ثبوت آن    ، لذا از قواعد امتنانی است   عسروحرجقاعده نفی  بودن  

 نسبت به وی خواهد بود.   حرج و مشقت زوج و مخالف امتنان  سبب 

در مقام نفی ضرر بوده و   صرفاا  لضرر نیز باید گفت: مفاد قاعده    لضرر   قاعده به : نسبت  اای ثان 

است؛ لذا استثنائی    ی ا قاعده حق حبس    سوک ی از    علاوه به لسانش از اثبات حکم قاصر است.  

د و از سوی دیگر شارع نیز تحصیل معوّض یعنی مهریه را و قلمرو آن نیز باید مضیق باش  ره ی دا 

نموده؛ لذا در فرض حاضر که مهریه مشخص   ی ن ی ب ش ی پدر سازوکاری مثل دادگاه و محکمه نیز  

نبوده و تعیین نشده است، نیازی نیست که استیفای مهریه را منوط به حق حبس وی نماییم. 

هریه در فرض سقوط حق حبس مهریه نهایت اینکه عرف نیز محرومیت زوجه از تحصیل م 

که از مسیرهایی مانند محکمه قابل   داند ی م   طلبی   صرفااو آن را    کند ی نم  مفوضه را ضرر تلقی 

امتنانی است و جریان آن در حق زوجه    جزء   لضرر قاعده  مطالبه است. همچنین   در قواعد 

بودن   او  بوده    موجب مشقت و ضرر زوج فرض مفوضة  به  امتنان  . گردد ی م  قی تلو مخالف 

 است.تنافی  در  در طرف زوج و زوجه با یکدیگر    لضرر جریان قاعده  خلاصه اینکه 

نیز این مسئله  قاعده به : نسبت  ثالثاا باشد؛ زیرا    تواند ی نم   عدل و انصاف   اولا مثبت حق حبس 

مهریه در سازوکارهای دیگری غیر از حق حبس نیز مانند محکمه   مطالبه گفته شد    همچنان که 
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مهریه   ر ی پذ امکان  به  حبس  حق  نمودن  منوط  نکاح،  بودن  مفوضة  فرض  در  بنابراین،  است 

 عدل و انصاف است.  باقاعده مفوضة، ظلمی بزرگ به زوج است که در تضاد  

ین، شرط ضمنی عرفی عقد . مبنای دیگر اینکه چون پرداخت مهریه قبل از مباشرت میان زوج 3

نکاح است ولو اینکه به چنین شرطی قبل یا ضمن نکاح تصریح نشده، لذا در فرض حاضر 

مبنای شرط ضمنی در عقود معاوضی مانند بیع   اولا زوجه حق حبس دارد مردود است؛ زیرا،  

ی نبودن جریان دارد و در مهریه کارساز نیست؛ زیرا مهریه ماهیتی معاوضی ندارد. مبنای معاوض 

برشمرد.   برای آن  قطعی  باید در فقدان مستندی  را  نیز چنین   علاوهبه مهریه  فقها  بسیاری  که 

و این به تردید در معاوضی   شمارند ی م   و آن را مردود   اند رفته ی نپذ برداشتی از ماهیت مهریه را  

اینکه  انجامد ی م   بودن آن  به عقود شبه معاوضی   رغم ی عل. توضیح  اما   شباهت نکاح و مهریه 

سوره مبارکه   5آیه  معاوضه نبوده و یک اعطای مجانی شمرده شود. مستند آن اینکه    قتاای حق 

 شریفه  آیه  در  « « نحلهەواژ ؛ زیرا  باشد ی م   مؤید ادعای حاضرنحلةا » ن  آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِه   « وَ نساء  

شبیه و از نوع   ی اه ی عط که نحله، بخشش و  آن این است    و مبنای اشتقاق   ،باشد ی م   نحل   مشتق از 

 لغت شناسان،   ی برخ   . ( 795  ق، ص 1412راغب اصفهانی،  )   بخشد ی م   زنبورعسل چیزی است که  

و اعطای از روی طیب (  230، ص  3  ج   ، 1414  ابن منظور، عوض ) این واژه را به عطیه بدون  

 .اند نموده معنی    ( 402، ص  5  ق، ج 1414،  ی واسط (نفس بدون مطالبه  

است که به    ی ا ه ی صدُقه و صدَقه و صداق هر سه به معنای مهر یز  از دیدگاه برخی مفسران ن 

طباطبایی،  )   است.   مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته   ی ا ه ی عط   یعنی و کلمه نحله    شود ی م داده  زنان  

صدقاتهن جمع صداق به معنی مهر است... اشاره به یکی از  ( از نگاه برخی: » 269، ص 4، ج  1374

زنان   مسلم  را    "که:   د ی نما ی م   د ی تأک و    کند ی م حقوق  زنان  بدهی    طور به مهر  یک  همانند  کامل 

مراقب هستید که از آن چیزی کم نشود،    ها ی بده که در پرداخت سایر    طور همان یعنی    "بپردازید 

را به معنی    "نحلة   "را داشته باشید )این در صورتی است که   در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال 

مهر را که یک    "بدهی بگیریم( و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد: 

اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد و ضعف نسبی    به خاطر عطیه الهی است و خدا  

(  263، ص 3، ج  1374«)مکارم شیرازی، . "کامل ادا کنید   طور به جسمی او از این راه جبران گردد  
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که از جانب خداوند برای زنان قرار    کند ی م ی الهی معرفی  ا ه ی عط برخی دیگر از مفسران نیز مهریه را  

دیگر اینکه برخی از فقها    د ی مؤ   (. 13، ص  4، ج  1369طیب،  )   ی بدون عوض است ا ه ی عط و    شده داده 

ق،  1405؛ بحرانی،  413، ص  1ج  ق،  1417موسوی عاملی،  اند ) ه شد نیز معاوضی بودن نکاح را منکر  

 (. 424، ص  4ق، ج  1405  ؛ خوانساری، 469  -   460، صص 24ج  

میان    ها تفاوت ی  سر ک یی روبروست؛ زیرا وجود ی ها ت ی محذور : اثبات معاوضی بودن نکاح نیز با  اای ثان 

، عدم ذکر مهریه در عقد  ازجمله که مهریه، ماهیتی معاوضی نداشته باشد:    گردد ی م نکاح و بیع موجب  

باید حدّ و حدود عوض تعیین شود. دوم اینکه: در صورت    حتمااحقیقیه باشد،    معاوضه اگر  واجب؛ زیرا  

در معاوضات بطلان    که ی درحال نکاح باطل نیست  است؛ اما عقد  فاسد    صرفاافساد عوض و مهریه، مهریه  

. همچنین انشاء نکاح در عقد مزبور با لفظ »آجرتک« و یا  گردد ی م رفین، موجب فساد معامله  یکی از ط 

در فرض معاوضی بودن نکاح، باید با الفاظ معاوضه هم عقد    که ی درحال الفاظ معاوضه ممکن نیست،  

کاح،  ن است؛ اما در  و در انتها در تمامی ابواب معاوضات، مغبون دارای خیار فسخ    گشت ی م نکاح صحیح  

آورد، ولی  یا اینکه در معاوضه هر عیبی، خیار عیب می   شود ی نم مغبون گردید موجب ثبوت خیار فسخ  

 (. 53، ص  6ق، ج  1424مکارم شیرازی،  آورد ) در نکاح بعضی از عیوب خیار عیب می 

پس چرا در فرض طلاق قبل از مباشرت، زوجه عوض از تمکین است،   سوم اگر مهریه، 

 1092 بر طبق مادّه  ؟ شود ی م  نصف مهریه است؟ تحت چه عنوانی به وی دادهمستحق دریافت 

ق دهد زن مستحق نصف مهریه لا ، زن خود را طی کی نزد شوهر قبل از    « هرگاه :  ی قانون مدن 

 داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناا لاا خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهریه را قب 

 «.اد کند  یا قیمتاا استرد لاایا مث 

این است   سازد ی م  . مبنای دیگری که اثبات حق حبس در مهریه مفوضة را با چالش مواجه 4

که وجود حق حبس در چنین شرایطی که حق حبس حقی استثنائی و با قلمروی مضیق است 

شرط   باید  با   که آن و  حبس  حق  وجود  بر  پافشاری  بنابراین  است،  منتفی  است  حال  مهریه 

و   شارع  تضاد  گذارقانون رویکردهای  موافقباشد ی م   در  زیرا  اســـاســـی،    ؛  و قانون  تدوین 

باید با رویکرد و هدف حفظ و تحکیم خانواده صورت   ها ی زی ر برنامه تصویب تمامی قوانین و  

از طرف   شده ابلاغ کلی خانواده    یها است ی سماده یک    علاوهبه (  10قانون اسـاسی، اصل  )   رد ی گ 
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نیز همین مسئله را   در فرض حاضر، وجود حق حبس برای   آنکه حال .  کند ی م   اثبات رهبری 

 در این راستا نیست بلکه موجب تزلزل استحکام بنیان خانواده  تنها نه زوجه در چنین وضعیتی  

 .دهد ی م   زندگی مشترک زوجین را در شرایطی غیرقابل اطمینان قرار  ندهی آ و    گردد ی م 

 هاافتهینتایج و 
توان به این نتیجه رسید که حق حبس برای در این پژوهش، می   شدهمطرح مباحث    بهباتوجه 

مفوضة  نکاح  عقد  در  مفوضة زوجه  یا  ایران، المهر  و چه در حقوق  امامیه  فقه  در  البضع، چه 

قائل به وجود حق حبس برای زوجه در   دانان حقوق نیست. گرچه برخی از فقها و    اثباتقابل 

توان به این نتیجه رسید که سی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، می این نوع عقد هستند، اما با برر 

 است.  خانواده  مصالح   بر   منطبق  و   برگزیده   قولی قول عدم جواز حق حبس، 

گیری با اصول و قواعد فقهی چون لضرر و نفی عسروحرج سازگارتر است، زیرا اعمال  این نتیجه 

منع زوجه    که ی ق طبیعی خود محروم سازد، درحال تواند به زوج ضرر وارد کند و او را از ح حق حبس می 

 تواند برای او عسروحرج ایجاد کند و او را در شرایط بلاتکلیفی قرار دهد. از تمکین نیز می 

 1085گیری با اصول حقوقی چون اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده  همچنین، این نتیجه 

تواند به بنیان خانواده آسیب وارد قانون مدنی نیز هماهنگی بیشتری دارد، زیرا حق حبس می 

به قانون مدنی نیز    1085کند و موجب اختلاف و تنش در آغاز زندگی مشترک شود. ماده  

 ای به استثنائات نکرده است.داند و اشاره مطلق تمکین زوجه را از وظایف او می   طور

می  مفوضة بنابراین،  نکاح  عقد  در  حبس  حق  وجود  عدم  که  گفت  و  توان  المهر 

  خاطر  امنیت   و   آرامش   ایجاد البضع، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر است و به  مفوضة 

 کند. کمک می   زناشویی   اختلافات   از   جلوگیری و    خانواده   بنیان   تحکیم و    زوجین   روابط   در 

این زمینه و   ابهام و شبهه در  ، احتمالی   های سوءاستفاده   از  پیشگیریبرای رفع هرگونه 

صریح در قانون مدنی اعلام کند که زوجه در عقد نکاح   به طور   گذار قانون شود که  پیشنهاد می 

مفوضة مفوضة  و  زمان عقد، المهر  در  مهر  تعیین  و در صورت عدم  ندارد  البضع، حق حبس 

اقدام کنند و در صورت عدم زوجین موظف هستن  تعیین آن  به  نسبت  معینی  د ظرف مدت 

  توانند از دادگاه درخواست تعیین مهر کنند.توافق، می 
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